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يك خانه _  يك درخت_ يك راز
نويسنده : محمد رسائلي
شخصيت ها :

انسيه ( مادر )                : 57 ساله
مريم ( عروس انسيه )   : 25 ساله
مليحه ( مادر مريم )       : 55 ساله
بهرام ( پسر انسيه )     : 27 ساله 
توضیحا ت:
نمایش در سه موقعیت مکانی مختلف اتفاق می افتد.

یک:آسایشگاه سالمندان 

دو:بیمارستان 

سه:منزل ملیحه
در طول نمایش با گرفتن نور در هر موقعیت،صدای مادر می تواند به صورت نریشن شنیده شود.

مکان:آسایشگاه سالمندان

مادر در هاله اي از نور با چادري سفيد نشسته است . با آمدن نور صداي شاسي( كليد ) ضبط صوت كه نشانگر ضبط كردن صدااست به گوش مي رسد.
مادر             : ( پس از چند ثانيه سكوت ) بالاخره اومد.مي دونستم كه مياد . 
                                          ( نور گرفته مي شود )
مادر(انسیه) : ( انگار بخواهد براي عده اي قصه بگويد ) من مرده ام  ... نه نمردم . نمي دونم صدامو مي شنويد يا نه . در هر صورت قبول كردم كه بگم وميگم . رازم آزارم ميده . هر چند پشيمونم . اما خوب يه طورايي مجبور بودم . صداي پاهاشو شنيدم ، براي همين مي خوام بگم.مطمئن بودم كه پسرم برمي گرده خونه.حالا كه برگشته پس ميگم  
                                                               ( نور مي آيد )
مکان: بیمارستان
در يك تك نور تخت بيمارستان ديده مي شود با تمام جزئياتش ( سرم- كمد كنار تخت بيمارستان و ... )كيفي روي كمد است ، روي تخت جواني دراز كشيده سر ودست وپايش باند پيچي شده است . مريم پرستار بيمارستان با وسايل پزشكي از قبيل الكل وسرم و آمپول و باند و پنبه وغيره وارد مي شود .آرام پانسمان سر بيمار را باز مي كند بامحلول ضد عفوني زخمهاي بيمار را پاك مي كند و بعد از جيبش عكسي بيرون مي آورد ونگاهي به قاب و بعد به چهره بيمار دقيق مي شود . پس از چند ثانيه چهره اش شاد مي شود .
مريم               : خودشه . مطمئنم . ( بيمار چشم باز كرده به مريم خيره مي شود )
                                                            ( نور مي رود )
مکان: بازگشت به آسایشگاه سالمندان

مادر(انسیه) : خدا رحمتش كنه حاج اكبر رو . مي گفت : انسيه خانم هر كسي تو اين دنيا يه بوته درخت ميوه بكاره ، پاداش آخرتش درختايين به تعداد ميوه هاي درخت كاشته شده.تا بتونه زير سايه آن درختا به آرامش برسه . مي دونم الانه زير سايه درختايي كه نسيبت شده به آرامش رسيدي و ... 
 ( نور مي آيد)
مکان:منزل ملیحه
نماي داخلي يك خانه معمولي و متوسط با دري سمت راست كه ظاهراً ورودي منزل را نشان مي دهد و دري ديگر سمت چپ انتهاي صحنه كه به راهرويي ختم مي شود كه به اتاقهاي ديگر راه دارد . يك دست مبل ساده و ميز ناهار خوري بسيار معمولي ؛ فرشچه اي به ديوار نصب است وچند تخته فرش كهنه و زهوار در رفته چند جا پهن است . ضبط صوتي در گوشه ي  سمت چپ صحنه روي ميز قرار دارد و دركنارش ميز تلفن و يك گوشي . صداي رعد و برق و بارش باران شنيده مي شود . مليحه در حال بافتن ريسهاي قالي است كه بر زمين پهن است. پاسي از شب گذشته واز راديو صداي قصه شب شنيده مي شود . باشنيدن صداي خاموش شدن ماشين مليحه خود را به سمت در ورودي مي رساند در را باز مي كند و به بيرون نگاه مي كند .
مليحه            : ( با صداي بلند ) مريم جان چتر بيارم ( با خودش ) عجب باروني !

صداي مريم : نه ، نمي خواد ، الان ميام تو ( مليحه به آشپزخانه مي رود مدتي بعد مريم كه كمي خيس شده وارد مي شودو سريع به اتاق مي رود. مادر كه متوجه ورود دخترش نشده دوباره به سمت در ورودي مي رود ودر را باز مي كند ) 
مليحه              : مريم كجايي مادر ؟چرا نمي ياي خيس مي شي سرما مي خوري .
صداي مريم  : مامان من اومدم . داخل اتاقم . الان ميام دارم لباس عوض مي كنم ( سكوت ) مامان ( باصداي بلند ) اِ ... مامان كجا گذاشتيش ؟ چيكارش كردي؟

مليحه            : ( متعجب و ترسيده به سمت اتاق مي رود ) چيه مادر ؟چرا جيغ مي زني؟

صداي مريم  : قاب مامان ، قاب رو كجا گذاشتي ؟ ( از اتاق بيرون مي آيد )
مليحه             : اوه ... چه دستپاچه . عليك سلام مامان .
مريم         : آخ ببخشيد ، سلام ... ( مادرش را مي بوسد ، متوجه حالت غير عادي خود شده ) نه اينكه خيس شدم ... آخه اين بارون يا نمي اد يا اگه بياد به قول مامان بزرگ تا قطره آخرشو نريزه ول كن نيست كه ...
مليحه          : ترسيدم مادر ( بي توجه به سوال مريم ) اصلا نمي دونم اون ساعت چرا تو دستته ؟

مريم           : كه چي؟

مليحه       : لااقل هر چند گاهي به ساعتت يه نگاهي بندازي بد نيست ... مي دوني ساعت چنده؟ چند شبه دير مي آي؟

مريم         : مامان اذيت نكن ، نگفتي قاب ...!

مليحه     : تو اتاقه . خوب عزيز من داشتم يه مقدارخونه رومرتب مي كردم وسايل دم دستمو جمع وجور مي كردم . يادم رفت بگذارم سرجاش . شما كه ماشاالله هزار ماشاالله وقتتون پُره ( به سمت قالي مي رود ) نگراني مريم ؟

مريم      : گفتم كه اين روزها سرمون خيلي شلوغه . چند باري گفتم بهشون مگه به خرجشون ميره .
مليحه     : ماهم سني ازمون گذشته . فكر نمي كني ماهم نياز به پرستاري داريم . تازه جمع نبند . ظاهراً فقط سر تو شلوغه . اونم نمي دونم چرا اينقدر دور و برتو شلوغ كردي. خدا مي دونه .
مريم     : خيلي گشنمه ، عجله اي يه لقمه اي خوردم بيمارستان كه بيام حداقل شام امشبو يه دل سير دستپخت مامانمو بخورم .
مليحه    : من ديگه اشتها ندارم ... اشتهام كور شد .
مريم     : چرا ؟ داري چيكار ميكني ؟ چرا قالي رو تا زدي ؟

مليحه   : مي بيني كه از بيكاري دارم اينجوري وقتمو مي گذرونم . ديگه دستم به قلم نميره . ديدم دير كردي حوصله ام سر رفته . گفتم اينهام كه همش داره وا ميره . بهتره ببافمشون كه بيشتر خراب نشه . شايد مهماني ، كسي بخواد بياد ... خوب هر چي باشه يادگار پدر شوهرخدابيامرزتونه.
مريم      : آخه اين وقت شب با اين نور ؟خوب روز رو كه ازتون نگرفتن .
مليحه   : تو غصه منو نخور . داره تموم مي شه .به فكر خودت باش . اون راديو رو خاموش كن قصه هه تموم شد (سكوت ) همه چيز آماده است اجاقو روشن كردم . فقط زحمت كشيدنش  پاي خودته .
مريم     : چشم به شرط اينكه با هم بخوريم ( مي خواهد به سمت آشپزخانه برودكه متوجه مادر مي شود ) چقدر بهت مياد .كي خريديش؟

مليحه    : چيه؟ بهمون نيومده لباس نو بپوشيم ؟ تو هم قبل اينكه بري غذا بكشي برو لباستو عوض كن .
مريم      : وا ... مامان چرا ؟

مليحه    : هيچي همينطوري . ( مريم به آشپزخانه ميرود . مادر نگاهي به ساعت مي اندازد.باخودش ) چقدر دير كردن؟ .
مريم     : واي مامان چرا اينقدر غذا پختي( مادر جوابي نمي دهد ) مامان چته ؟ امشب يه خورده مشکوک به نظر مي رسي .
مليحه    : دست پيش گرفتي كه پس نيفتي؟ شما هول وولا وَرِت داشته .
مريم     : ( وارد مي شود ) اينم از قصه هاي خودت بود مامان ؟ ( راديو را خاموش مي كند ) نگفتي ...

مليحه    : قبلنا اول بايد قصه مو تو مي شنيدي وتاييد مي كردي .
مريم     : من غلط بكنم كه قصه هاتو تاييد نكنم ... پاشو ... پاشو قربونت پاشو تا غذا از دهن نيفتاده ... اصلا نگفتي چرا اونهمه غذا ...

مليحه    : ديگه قصه هام به ته كشيده . چند شبه چيزي نمي شنوم ازت .
مريم      : اِ ... بد عادت شدي .
مليحه    : يعني چي؟

مريم       : آخه شما يه ادم فرهنگي ، معلم نمونه .كلي اتفاقات طول زندگي ات رخ داده . خب از اونام مي توني استفاده كني .
مليحه    : بدِ آدم به روز باشه ؟

مريم    : برمنكرش لعنت ( سكوت ) با اين حساب آقاي بهزاد بايد برنامه ي راديو تعطيل كنن . كلاهشون پس معركه اس . 

مليحه     : نخير، اينطوريام نيست . مگه فقط منم كه داستان مي نويسم ؟

مريم     : والله منم بارها به خودم همينو ميگم . چه لزومي داره كه هميشه ي خدا ايشون داستانهاشونو از تو بگيرن ؟ اونم به مفت .

مليحه     : نگو دختر . زشته . خدابيامرزه حسسينو . ناسلامتي دامادم بنيانگذار قصه ي شبِ راديو بود عزيزم .

مريم     : چه ربطي داره ؟ حالا چون با دامادتون همكار بود بايد هميشه ي خدا در اين خونه رو بزنه كه چي داستان ميخوام ؟ هرچند از زماني كه حسين رفت خدمت ، راديو از رونق افتاد .

مليحه   : درسته كه حضور حسين خيلي مهم بود ، اما بچه هاي دور و برش واقعاً دارن سنگ تمام مي ذارن .

مريم     : البته با كمك شما .

مليحه   : خب بَده ؟

مريم     : نه .

مليحه    : پس چي ؟ يه مدته هي آيه ي يأس مي خوني . مخالفي انگار ؟

مريم      : مخالف نه . اما نمي فهمم چرا اينقده پاپيچ شماس . ( سكوت ) مي دوني بيمارستان ...

مليحه      : بيمارستان ؟

مريم       : دكتر بهرامي ...

مليحه      : چرا حرفتو نمي زني مادر ؟ بگو چي شده ...

مريم       : هيچي . يه مدته سروكله اش بيمارستان پيدا ميشه . خب محل كاره . زشته . هر وقت يه بهانه اي ...

مليحه     : چرا بايد اين كاررو بكنه ؟

مريم      : تازه اين خبر به گوش دكتر بهرامي هم رسيده .

مليحه    : رئيس بيمارستانتون ؟

مريم    : خب آره . از وقتي كه به دكتر جواب ...( صداي زنگ تلفن ، مادر به سمت تلفن مي رود و گوشي را برمي دارد )
                                                           (نور می رود)  
مکان: بازگشت به آسایشگاه سالمندان 
مادر(انسیه)      : يه مشت خاك كربلا و يه كاسه آب اسمال طلا تبرك امام رضا ريخت پاي درختي كه ساليانِ سال پيش به دست خودش كاشته شده بود و هرسال يه عالم گل مي داد . گل سفيد . عين يه تيكه ابر سفيد كه انگاري خدا روي درخت نقاشي كرده . عين نقاشي بچه ها . اما هيچ وقت ميوه نمي داد و ما هميشه ي خدا چشم انتظار يه ميوه از درخت بوديم.

                                              (نور می آید) 
مکان: بازگشت به بیمارستان       

مريم       : ( پس از نگاه كردن به سرم و ريختن يك آمپول به داخل آن ... مرد تكاني مي خورد ) سلام . حال مريضمون چطوره ؟

بهرام       : ( تكان مختصري مي خورد ) 

مريم        : ظاهرا که بد نیستی ماشاالله ... فقط منو بد جور ترسوندی ، که اینم دیگه عادی شده واسم. حالا نمی خوای  سوالي بپرسی ؟
بهرام     :(سکوت)
مريم       : سوالتون ؟بپرسین . منتظرم.
بهرام      : (سکوت)
مريم      :نمی خوای بدونی کجائی؟ لابد مي دونين كجايين.نگفتی؟نمی خوای بدونی چرا از اينجا سردرآوردي؟  برای این سوال  حتما جوابي هست كه می خوای بدونی. درسته؟ که میگم واست. ( به بهرام خيره مي شود )
بهرام            :     (سکوت)    

مريم       : ( انگار كه در رويا باشد ) سه ساله كه هر چي سعي ميكنم به خودم بقبولونم كه ديگه حسين نيست ، نميشه ... هميشه ي خدا از خدا مي خواستم ، يعني ميشه اي خدا يه اشتباهي شده باشه ، حسينم زنده باشه ...

بهرام      : (سکوت)
مريم      : حسينم ... آخه مي دوني شبِ اون روزي كه گفته بودن قراره بيارنت ، مامان گفت خواب ديدم دو كفتر سفيد تو آسمون چسبيده به هم اومدن تو حياط خونه امون . رو همون درختي كه باباجون كاشته نشستن ؛ از بال يكي خون مي اومد . خونش ريخت پاي درخت و درخت جون گرفت ...

بهرام       : (سکوت)
مريم      : حق داري چیزی نگی. بهت حق مي دم . البته مي دونم چند وقته كجا بودي و چطوري اومدي ، ولي خب ، اگه باهات تصادف نمي كردم نمي دونم از كجا سردرمي آوردي .

بهرام       : (سکوت)
مريم        : سه شب پيش . داشتم مي رفتم خونه كه جلوي بيمارستان ...

بهرام      : (سکوت)
                                                              (نور می رود)
  مکان: باز گشت به آسایشگاه سا لمندان   
بهارهمون سال تصميم گرفته بود درختو از ريشه بكنه . گفت : ملیحه جان نذر مي كنم اگه اين درخت ميوه داد هيچ وقت من و تو از اين ميوه نخوريم تا مدت چهارده سال ؛ اگه زنده بوديم به نيت چهارده معصوم هر سال چهارده عدد از ميوه اشو ببریم  تو زوار امام رضا پخش كنيم . تا اينكه خدا بهمون بچه بده . 
                                                (نور می آید)
مکان: بازگشت به منزل ملیحه 

 مليحه   : بله بفرمائين ... سلام ... ممنون شب شما بخير ... اِ ، چرا ؟ نه خواهش ميكنم ... حقيقتاً دلواپس شدم . بله ... بله بله ... انشاالله يه وقت ديگه ... چشم شما هم سلام برسونين . خداحافظ . ( گوشي را مي گذارد )
مريم      : كي بود ؟

مليحه   : يكي از دوستاي آقاي بهزاد به همراه همكارهاشون قرار بود بيان اينجا چند حلقه نوار برام بيارن كه ظاهراً مشكلي براشون پيش اومده ديگه نمي تونن بيان . سلام رسوندن ( ميخواهد وضعيت را عوض كند ) تازه مريم مي دوني قراره از اين به بعد قصه هامو خودم براشون به صورت نمايشنامه راديويي درآرم ؟

مريم       : شام ؟

مليحه  : توهم ديگه گير دادي . اصلاً مي دوني چيه ؟ شام پختم گفتم شايد دخترمون بخواد شب تولد مادرش دوستاشو دعوت كنه ، مام ميخوايم الكي خوش باشيم ديگه ؛ غافل از اينكه دخترمون از همه چي بي خبره .

مريم       : تولدت مباررررك . یادم بوووود...( به سمت اتاق مي رود ) ميرم لباسامو عوض كنم بعد ميام              شام ميكشم .
              (سکوت)
مليحه      : بالاخره نميخواي چيزي بگي ؟

مريم       : ( حرفي نمي زند )
مليحه     : چيه بازم سكوت ؟ چرا چند شبه هرچي مي پرسم طفره ميري ، سكوت ميكني ؟ تو خودتي ... غذا كم ميخوري ؟

مريم         : ( صدايش را مي شنويم ) تورو خدا به خاطر تولدت امشبو خراب نكن .

مليحه       : از بيمارستان چه خبر ؟

مريم       : ( صدا ) از بيمارستان ... ( لباس عوض كرده وارد مي شود ) مامان ميگم ميخواي امشب فيلم عقدمونو ببينيم و شام بخوريم ؟ 

مليحه        : بازم طفره ... ميخواي داغ دلمو تازه كني ؟

مريم       : ( به آشپزخانه ميرود و مي آيد و روي ميز غذا مي چيند ) چشم ميگم ... اينقده اتفاقات در روز دور و برم مي افته كه اگه همه رو برات تعريف كنم مي توني بهترين رمان سال رو بنويسي . بهت قول مي دم بتوني از بهترين نويسندگان كشور بشي .

مليحه       : نمي خواد . همينقدر كه بخوام يه چيزي بنويسم كه خودمو آروم كنه .

مريم     : اتفاقاً الان مردم شبها منتظرن كه قصه هاي خانم مليحه توكلي رو بشنون . مسئوليتت خيلي بيشتر از ما پرستاراست . نگفتي ، موافقي ؟

مليحه      : دست بردار دختر . اينقدر طفره نرو .

مريم        : مادر ...

مليحه      : چند ساله كارم شده همين . يا راديو گوش بدم يا اينكه ...

مريم        : قصه بشنوي و قصه بنويسي .

مليحه      : كي بايد قصه بگم خدا مي دونه البته فعلاً همه داره ازم دريغ ميشه .

مريم       : تورو خدا امشبو ... خواهش ميكنم ...

مليحه     : باشه امشبم مي گذرم . اما فقط بگم دختر اين خونه مرد مي خواد . بچه مي خواد . آخه تا كي انتظار ...

مريم      : ( سر ميز مي نشيند ) حسين هميشه ميگفت واقعا مادرت هنرمنده ، من حسوديم ميشد . اما امشب بهم ثابت شد ... اين از دستپختت ... اونم از بافت  ريسهاي قاليت ، عين گيسهام كه اونموقعها بچه بودم برام مي بافتي .

مليحه      : آدم بايد هميشه يه جورايي وقتشو پركنه ديگه ...

مريم        : مامان موهامو باز كنم برام ببافي ؟

مليحه   : الان ؟ ... سرميز ؟ ... تو يه چيزيت هست ... اين وقت شب گيس ببافم ... با گيسهاي بافته شده نمي توني بخوابي .

مريم       : مامان خسته ام ... منم اشتهام كور شده ...

مليحه      : اين همه تعريف ... چيزي نخوردي ...

مريم      : ميرم بخوابم ... خوشمزه بود ... ظرفها رو هم دست نزن ؛ صبح زود پاميشم ميشورمشون . ( بلند شده كه برود ) شب ... 

مليحه     : سالِ حسين نزديكه . ( سكوت طولاني ) راستي از انسيه خانم چه خبر ؟ حالش چطوره ؟ بازم حرف نميزنه ؟

مريم        : فقط سلام ... آب ... سيب ... اسمال طلا .

مليحه      : ميگم مريم يه تصميمي گرفتم .

مريم        : تصميم ؟ ... تصميم چي مادر ؟

مليحه      : ميشه يه كاري كنيم انسيه رو بياريم خونمون ؟

مريم        : واي تو رو خدا مامان ... تو خودت هزار تا مشكل داري .

مليحه     : واه ، مريم ؟ چه مشكلي مادر ؟ بَده آدم بخواد از يكي مراقبت كنه ؟ حالا چه فرقي داره يا تو بيمارستان يا تو خونه . هر چي باشه مادر شوهر دخترمه ... منم از تنهايي درميام .

مريم      : مي دونم مادر . الهي فدات بشم ... مادر شوهر منه ، آخه پس مگه من دارم چي كار مي كنم ؟ منم دارم ازش مراقبت ميكنم ... اگر حسين برگرده نميگه مادر منو دادي دست يه پيرزن كه ...

مليحه    : حق داري ، پيرزن ... در ضمن بازم توهم زدي ... اينقده با انسيه بودي حرفهاي اونو داري تكرار مي كني ... عزيز من حسين شهيد شده . چرا نمي خواي بفهمي ؟ حالا ناسلامتي پرستاري ؟ به جاي اينكه بهش دلداري بدي لابد هي مي شينين ورِ دل ِ هم از اين حرفهاي پوچ صدمن يه غاز مي زنين ؟

مريم : ( مي خواهد فضا را عوض كند ) مادر مي دوني دوستم هما دو قلو زائيد ؟

مليحه      : همون كه بچه اشون نمي شد ؟ خوبه ، خبر به اين مهمي رو الان ميگي ؟ خوبه ديگران ياد بگيرن ...

مريم       : واي مامان اشتباه كردم . از دهنم دررفت .

مليحه    : خدايا رحمتتو شكر يا نمي دي يا مي دي دوتا دوتا ... ( متوجه مي شود كه از اصل قضيه دور شده ) تو چرا هي مي پري اينوَر و اونوَر ؟ همش امشب هر چي ما مي گيم تو يه گوشو در كردي يه گوشو دروازه . باشه ... سوالمو جواب ندادي . من جدي گفتم .

مريم       : فعلاً نه .

مليحه     : چرا ؟ 
مریم    : نمي دونم .

مليحه     : پس كي ؟ ... چرا نمي دوني ؟

مريم     : نمي دونم ديگه ... احساس مي كنم اينجوري مسئوليتي كه به احترام حسين خدابيامرز به گردن دارم راحتتر انجام مي دم .

مليحه     : با تو همكلام شدن در مورد اينجور مسائل اشتباهه . بيا و خوبي كن .

مريم       : آخه نميگي انسيه خانم بياد اينجا شما ديگه نمي تونين فكر نوشتن باشين ؟ ( آرام مي خندد )
مليحه      : مسخره ام كن . من كه ادعاي نوشتن ندارم .

مريم        : شوخي كردم مامان ... به خدا جدي ميگم ، من هستم ، دلم نمياد اذيت بشين وگرنه ...

مليحه     : مادر جان ... عزيزم ... اين خونه خيلي سوت و كوره ... بابا بچه كه نيست ، لااقل يه پيرزن باشه تا بتونم به جاي مسئولين مادربزرگ بودن مسئوليت ...

مريم       : مي دونستم همه ي اين حرفها بايد به اينجا ختم بشه .

مليحه      : ختم نه ، شروع بشه . بالاخره كه چي ؟

مريم      : بالاخره هيچي . به خدا هروقت انسيه خانم رو مي بينم تو چشمهاش ميخونم . انگار مي دونه كه حسين همين روزا مياد... باور كن به باورم رسونده كه حسين مياد ... ته دلم خوشحالم ... خيلي مسخره است خودم تسبيح نذريشو كه مادر اولين سفرش به امام رضا ( ع ) تو گردنش انداخته بود روز خاكسپاريش گذاشتم رو سينه اش ... ( متأثر مي شود ) الان به اين باورم كه اون مياد ...(با خودش)یعنی اومده...
مليحه       : عزيزم بيا از اين توهمات بيرون ... رك و پوست كنده ميخوام يه چيزي بهت بگم . (  از حالت و رفتار مريم تعجب كرده )

مريم        : ( بلند شده و به سمت اتاق مي رود ) فكر كنم همه چيزو گفتي . بازم مي دونم چي ميخواي بگي . بذار برا بعد. ( به اتاق مي رود ) گفتي كجا گذاشتي ؟ 

مليحه        : چي رو ؟

مريم        : قابو ديگه .

مليحه      : تو كمده . چي بگم بهش ... شو ن ؟

مريم      : ( از اتاق بيرون آمده .به مادر نگاه ميكند ) بهش يا بهشون بگو دلم ميخواد بخوابم . به تنها چيزي كه مي تونم فكر كنم اینه ( به قاب در دستش اشاره می کند و مادر را مي بوسد ) شب خوش .
                                            (نور می رود)
مکان: بازگشت به آسایشگاه سالمندان  
مادر (انسیه)   : بهم گفت ميدونم البته به شوخي، نوبرشه والا . آخه خانوم كجاي عالم نوشتن كه وقتي نذر مي كني تا نذرت ادا بشه بايد به قولت عمل كني؟ درختي رو كه خودم كاشتم،پروارش كردم ،حالا هم ثمرش رو مي بينم.ولي هيچكدوممون نمي تونيم از ميوه اش بخوريم.انگاري خدا قراره ميوه هاشو تو آخرت نسیبمون كنه.گفتم ؛تو دلم براته كه خداخدايي ميكنه و ميوه هاي دو دنيا رو نصيبمون ميكنه  
                                                     (نور می آید)
مکان:بازگشت به بیمارستان

مريم       :  چیه ؟طوری نگام می کنی، انگارمي خواي متهمم كني ؟ ( نگاهي به بهرام مي كند ) بي انصاف ، از وقتي قرار عروسيمون رو گذاشتي و رفتي منم شدم عروس خونه ي شما. اما بي انصاف اين نبود انصاف كه بذاري و بري و ديگه پشت سرتم نگاه نكني . بعد اومدنمون واسه بدرقه ات مادر اصرار كرد برم خونه اتون، اما ... گفت تو ديگه عروسمي ، باش خونه امون تا كه برگرده پسرم . بايد عروسيتونو تو همون حياط خونه بگيرم ... شايد كوچيك باشه ، شايد حياطي كه تمام در و ديوارش و گل و گياه و درختش با كلام قرآن و صداي مراسم و دعا و نيايش عجين شده شگون نداشته باشه برا عروسي ، اما مگه ميخوايم خلاف شرع كنيم ؟ گفتم مادر جون درست نيست ؛ ميام هر روز بهتون سرمي زنم تا كه حسين برگرده ...

بهرام       : (سکوت)
مريم        : اونجوری نگام نکن. به جونت تا الانشم به عهدم وفا كردم و هر روز بهش سر مي زنم .

بهرام       : (سکوت)
مريم      : خب بی معرفت یه چیزی بگو(بغض می کند). يعني چي ؟ هي مي خوام هيچي نگم ( صدايش را پايين مي آورد ) ميدوني چند وقته ازآخرين باري كه رفتي ميگذره ؟ آخه عزيزم فكر نكردي تو هم خانواده اي داري ، مادري داري ؟

بهرام       : (سکوت.منقلب مي شود )
مريم       : ميدوني چه عذابي ميكشه مادر ... از روزي كه اون حسيني رو آوردن وگفتن پسرتونه مادر گفت : پسرم مياد اين پسرم نيست ... حقيقتا منم باور نكردم چهره اون خدا بيامرز اصلا مشخص نبوده مداركي درست حسابي هم بهمون نشون ندادن ، نمي دونم بنياد اگه بدونن تو برگشتي چيكار بايد بكنن . البته شايدم خونواده اي رو از دلنگراني بيرون بيارن ... درسته كه بابات نيست ولي باور كن مامان هنوز هر سال نذرشو ادا ميكنه ... يعني ميكرد ... يعني دوساله كه منم باهاش ميرم ...

بهرام       : (سکوت)
مريم       : اصلا چرا اينقدر سر و وضعت اون شكلي بود...تو كه هميشه خدا پيراهن آستين بلند مي پوشيدي شلوار پارچه اي .

بهرام         : (سکوت)
مريم          : نگفتی ؟ نمي خواي از مادر بدوني ؟

بهرام       : (سکوت.نگاهش را از مریم می گیرد)
مريم          : اِ ...باشه. اینم شکر. ظاهرا دیگه نمی خوای گوش کنی.نمیدونم  از كي تا حالا وظايف پرستار رو بيمار مشخص مي كنه ؟

بهرام         : (سکوت)
مريم          : اصلا بهت نمياد تا اونجايي كه من ميدونم بازيگر نبودي ... اصلا بازيگري بهت نمياد .

بهرام      : (سکوت)

مريم      : (با خودش) مطمئنم اشتباهي در كار نيست . در ضمن از شبي كه آوردنت اينجا ،شيفتم رو با يكي از همكارا جا به جا كردم تا بتونم بيشتر ازت مراقبت كنم ... اونام تعجب كردن از اينكه تو برگشتي ... به خدا حسين ... الان چند شبه مادر پا پيچ شده كه چرا دير ميرم ... يه خورده فكر ... ديگه اينقدر ازيتمون نكن . مهمتر از همه مادر... اون ...

بهرام      : (سکوت)
مريم        : الهي بميرم ميدونم اينقدر اذيتت كردن كه حافظت رو از دست دادي ... يعني يه مقدار ذهنت ...

بهرام      : (سکوت)

مريم       : باشه.هیچی نگو ... بازم تحمل ميكنم ... ما پرستارا اولين چيزي كه يادمون  دادن صبره ... سرنوشتمون اينجوري رقم خورده ( بغض كرده ) ديگه وقت استراحتته ... بيا آرامبخشتو بخور وبخواب ( قرصي به او ميدهد ) اگر هم خوابت نبرد ميتوني به حرفام فكر كني شب خوش ( مي خواهد برود كه مكث مي كند ) راستي بالاخره از مادرت نپرسيدي؟
                                               (نور می رود)

مکان: بازگشت به آسایشگاه سالمندان
مادر(انسیه):   ... كه نصيبمون كرد . حاج اکبرفرش فروش بود . نه اينكه حجره اي از خودش داشته باشه  ، نه . خدا بيامرز آدم با دل و جرأتي بود . اگه فرش فروشي ، فرش فروشي شد به خاطر حضور حاج اکبر بود كه در تموم راسته ي بازار و همه ي اهل محل بهش ارادت خاصي داشتند و بهش احترام مي گذاشتن . با خوش مشربي و خوش اخلاقی حاجي ، مغازه رونق پیدا کردو نصرت خان اسم ورسم. از شانس بد روزگار همون سالي كه حاجي نذر كرد و عهد بست كه از خدا بچه بخواد حاجتش برآورده شدو حامله شدم ،اما همون سال بلا سرمون نازل شد .

                                                         (نور می آید)

مکان: بازگشت به منزل ملیحه

ملیحه كنار ضبط ، ضبط را روشن كرده ظاهرا صدايش را ضبط مي كند .
ملیحه    : امشب هم دير كرد . نمي دونم چرا اينقدر تو خودشه . خير سرم اينقدر تأكيد كردم مريم جان حداقل امشبو كاري كن كه زود بياي . امشب مهمان داشتيم . يا بهتر بگم كه قرار بود براي مريمم خواستگار بياد . بياد كه نه ؛ اومدن . اما متأسفانه مريم بازم دير كرد . تا چند دقيقه پيش اينجا بودن و منتظر . آقاي بهزاد تهيه كننده ي برنامه ي راديوست . همكار دامادم بود . حسين كه شهيد شد الحق و الانصاف بعد از نبود حسين ، آقاي بهزاد خيلي كمك حالم بود . چند سالي است كه براي راديو قصه هايي رو مي نويسم يا ضيط كرده و براي تبديل كردن به نمايشنامه ي راديويي باهاشون همكاري مي كنم . خب چند ماهيه كه آقاي بهزاد خواستن ... ( مريم وارد مي شود و مادر ضبط را خاموش مي كند )

مريم        : سلام ...

مليحه      : ( سرش را به علامت جواب تكان مي دهد ) دستت درد نكنه .

مريم        : نيومده ...؟
مليحه     : والله من ديگه موندم ... يعني مي خواستي سكه ي يه پولم كني ؟

مريم       : من كه گفته بودم ( به سمت اتاق مي رود ) خودت بريدي خودتم دوختي .

مليحه    : چي چي رو گفته بودم ، گفته بودم ... ( در حال نوشتن _ كمي با صداي بلند _ تمام جملاتي را كه به مريم مي گويد آهسته براي خود زمزمه مي كند و تمام جملات را مي نويسد )  تازه حالاديگه مادرت اينقده غريبه شده؟ اصلاً انتظارشو نداشتم .

مريم      : ( سريع وارد مي شود ) منظورت چيه ؟ مامان حرفهايي رو كه ميگي داري مي نويسي؟

مليحه        : خب چيكار كنم دختر ؟ تو كه باهام حرف نمي زني . چند روزه چيزي ننوشتم . ديدم بدجوري عادت كردم ، دوباره  اومدم سروقت نوشتن . انگار خوره ي نوشتن اومده تو وجودم . ديدم دارم بهونه ي سوژه ميارم گفتم چي بهتر از اين سوژه . هميشه منتظر اتفاقات بيرونم ، غافل از اينكه اتفاقات دور و برم خيلي جالبن . خب همينها رو مي نويسم . بعدشم به صورت داستان ضبط مي كنم .

مريم           : مثلاً چي ؟ چه اتفاقي ؟

مليحه         : همش خودتو بزن  به كوچه ي علي چپ. مادر نيستي تا بفهمي اين چيزارو .

مريم         : مادر نيستم اما خير سرم پرستارم . پرستاري ام همچين فرقي با مادر بودن نداره .تنها فرقش اينه كه مادر بچه اي كه مراقبتش رو به عهده داره زاييده اما بيمارا زاييده ي پرستار نيستن .
             (سکوت)              
مليحه       : چيه ؟ مريم جان گريه كردي ؟ چشمات خسته است كه قرمز شده يا ...؟
مريم         : چيزي نيست ماماني ... مامان يه چيزي بهت بگم باور مي كني ؟

مليحه       : اگه از حرفهاي گذشته است نه ... بگو چيه ؟ بالاخره تصميمتو گرفتي . مي دونستم .

مريم        : كدوم تصميم ؟

مليحه     : انسيه ... ازدواج .

مريم        : آره ... فقط گوش كن .

مليحه       : بگو .

مريم        : اگه ... اگه بهت خبر بدن كه بابا مياد يا ... يا اومده يا ميارنش ... چطور بگم ...

مليحه      : بابا ؟ باز رفتي تو هپروت ؟

مريم        : نشد ديگه قرار بود خوب گوش كني .

مليحه      : چي مي دوني كه من نمي دونم ؟ چيزي شنيدي ؟ بگو مريم جان ، جون به لبم كردي .

مريم        : مي خوام بگم كه شده يه لحظه خودتو جاي من بذاري ؟

مليحه      : درسته كه مادرتم ، اگه يه خورده فكر كني يه طورايي من عين خودتم . كي بايد خودشو جاي من بذاره ؟

مريم        : راست ميگي .

مليحه     : حالا كه چي ؟ نمي دونم . وضعيت بابات فرق مي كنه . خودت بهتر مي دوني . اما يه مدت ديگه برات قابل تحمل ميشه . بايد كاري كني كه ديگه يواش يواش از زيرش بيرون بياي . تو اينجور مواقع ميگن مادرا توهم مي زنن ؛ تو ديگه چرا ؟ خودت ديدي خاكش كردن ... اما بابات ... تو چرا اذيتم مي كني مريم جان . ( مادر به سمت عكس شوهرش كه به ديوار نصب است ) خدا رحتمش كنه . از زماني كه تو خرمشهر بين من و بابات تو مدرسه اون بمب لعنتي فاصله انداخت ديگه مطمئنم كه برنمي گرده ... ديگه هم نمي خوام در اين مورد چيزي بشنوم ... مي فهمي ؟

مريم         : مامان ... حسين برگشته ( سكوت )
                                                                          (نور می رود)
مکان: بازگشت به آسایشگاه سالمندان

از بدِ روزگار كه الحق مي دونم بدي نكرده اين روزگار به هيشكي الا اينكه خود آدم روزگارشو خراب مي كنه . ما هم با دست خودمون روزگاري ساختيم كه عواقبش دامن همه امونو گرفت ( سكوت ) كل فرش فروشي آتيش گرفت و تمام دارو ندار حاجي از بين رفت و حجره به يه تل خاك تبديل شد
                                                    (نور می آید)

مکان: بازگشت به  بیمارستان

بهرام روي تخت دراز كشيده و ملحفه ي سفيد را روي صورتش كشيده .

مريم           : ( با لباس پرستاري ) فكر كنم خوابه . مامان بشين ( صندلي براي مادر مي آورد ) حسين ... حسين جان .

بهرام         : (سکوت)
مريم         :  نمي خواي ببيني كي اينجاست ؟ بيا بايد قرص و شربتت رو بخوري .

بهرام      : (سکوت) 
مريم       : چیه قهر کردی؟ ملحفه تو بزن کنار. مطمئن باش  این دفعه  دیگه نمی ذارم بری.البته  اگه رفتني بودي كه خدا برت نمي گردوند پيشم ( به مادر چشمكي مي زند )  اينم بگم كه سعادتي مي خواد كه هر كي نداره .

ملیحه        : ( آهسته با مريم ) اِ ، بسه ديگه . يعني چي شما دارين چي مي گين به هم ؟ منو كشوندي آوردي كه اين حرفها رو تحويلم بدين ؟

بهرام        : ( ملحفه را از سرش برمي دارد و نگاهي به مليحه مي كند كه روبرويش نشسته .با تکان دادن سر به او سلام می کند)
ملیحه    : ( هاج و واج به بهرام خيره مي شود ) سلام ... تو ... تو ( بلند مي شود ) تو ... حسين ... ( مي نشيند ) حسين ...

مريم      : اِ ، مادر چرا رنگ و روت پريده ؟ ...آروم . چي شد؟ من كه بهت گفتم قربونت ( ليواني آب به مادر مي دهد )

بهرام          : (سکوت)

مريم            : اِ ...یه چیزی بگو خب ...نگو كه اين زن رو نشناختي كه ...

بهرام        : (سکوت)

مريم          : بی معرفت حرفی بزن .چیزی بگو آخه..مادر رو يادت نمياد ؟

بهرام        : (سکوت)

مريم      : مامانِ خودم . البته فرقي نداره . معلم بود . هميشه مي گفتي خيلي دوست داشتم يه معلم بودم . مي گفتي هر چند خيلي سخته . وقتي معلمي انگار وظيفته كه فقط ياد بدي . در حالي كه اول بايد معلم خودمون باشيم .

ملیحه     : حسين جان ، مادر قربونت . الهي كه مادرت بميره . پسرم كجا بودي قربونت ؟ نه تلفني ، نه نامه اي ...

مريم        : مادر آروم باش . اينجا بيمارستانه . ديدي گفتم ؛حالا باورت شد ؟ ( رو به بهرام ) حسين جان يه خورده ديگه تحمل كني همه چي حل ميشه . دكترها گفتن طول درمان داره اما خوب ميشه . علائمي دَرِت نمي بينن . واسه همين جاي اميدواري زياده .

بهرام       : (سکوت)
ملیحه     :مریم جان ، چرا سکوت ...؟مدارکی چیزی ازش داری ؟

مريم       : اتفاقاً شبي كه آوردمش،  كيفش رو  گشتم و يه مداركي پيدا كردم . البته بدون اجازه ي شما آقا حسین . طبق همون شناسنامه ات پرونده اتو تكميل كرديم . شك ورم داشت اما وقتي كه خالِ كنارِ گوشِش رو ديدم ، فهميدم كه خودشه . شناسنامه اتم حتماً دليل داشته كه همه چيزش عوض شده بود ...

ملیحه     : جل الخالق . ميگن مادرها از همه چيز بچه هاشون آگاهن ، چه در بودنشون و چه در نبودنشون . بيچاره انسيه خانم . حق داشت ميگفت بچه ام مياد ، بچه ام مياد . بچه ام شهيد نشده . من مي دونم ... خدايا رحمتتو شكر . انسيه جان بالاخره اومد ( رو به مريم ) مادرجان مادرشو بياريم كه كمتر چشم انتظاري بكشه .(بیرون می رود)
                                                          (نور می رود)

مکان:بازگشت به آسایشگاه سالمندان

نصرت خان براي اينكه بخواد ضررهاشو مطالبه كنه ازمون  شكايت كرد . پس از چند ماه بالاخره تصميم به اون شد كه خونه ي كلنگي در عوض بدهكاري و ضرر به نصرت خان داده بشه . اما من مخالفت كردم . مخالفتم نسبت به خونه دليلش اين بود كه شايد خونه ارزش نداره يا با پول اون بشه از دست نصرت خلاص شد . اما از همه مهمتر اينكه توي حياط اون خونه درختيه كه اون سال دو ثمره برامون داشت . يكی  ميوه اش دوم بچه .
                                                (نور می آید)

مکان:بازگشت به منزل ملیحه

مليحه     : ( مادر كه لحظه اي به عكس شوهرش خيره شده بود ، مات و مبهوت به دخترش نگاه مي كند ) چي ؟

مريم           : حسينم برگشته . باور كن مامان .

مليحه       : حسينش برگشته . كجاست ؟ ( به اطراف نگاه مي كند ) نكنه تو خونه قايمش كردي كه ندزدنش ... گفتم كجاست ؟ از كجا برگشته ؟ ... كجا بود ؟ ... مي دوني چي داري ميگي ؟ مريم مي خوام فردا با هم بريم پيش روانپزشك . اصلاً بيمارستان خودتون دكتر روانپزشك نداره ؟ 

مريم          : مي دونم چي دارم ميگم . الان تو بيمارستانه . مامان كمكم كن . نمي خوام از دستش بدم . گمشده ام پيدا شده .

مليحه           : گم نشده بود . اون شهيد شده .

مريم             : تو نمي توني راحت از اين قضيه بگذري در حالي كه اون الان تو بيمارستانه .

مليحه         : ( بي توجه به مريم ) رفته بودم ... رفته بودم  به انسيه سر بزنم عصري . بيچاره ... نكنه خداي نكرده تو هم به بيماري اون دچار شدي...؟! آخرش هيچي نگفت . فقط گريه . پرستارا مي گفتن ظاهراً ديشب خواب ديده . گفتن عكس پسرشو داديم بهش آروم شد . بعدش چادر سرش ميكنه و راه مي افته ميگفته پسرم اومده دنبالم ؛ بايد برم . اون نياز به كمك داره ... به زور تو اتاقش نگه داشتن و در رو روش قفل كردن . مريم جان به خدا ديگه دارم كم كم ازت مي ترسم ( سعي مي كند به شوخي مريم را آرام كند ) مي تونم عروس گلشو هم ببرم نزد مادرشوهرش . ولي خدا نكنه ( سكوت ) اي جنگ لعنتي چيكار نكردي با اين مردم .

مريم             : همه ي اينها رو نوشتي يا نه نمي خواي بنويسي ؟

ملیحه              : چرا مي نويسم .

مريم         : ( دستش را روي دستهاي مادر مي گذارد و كاغذ و قلم را به وي مي دهد ) بنويس كه حسينم برگشته . اون تو بيمارستانه . بنويس اين شبها كه دخترم دير مي اومد به خاطر اون بود . مي موند كه ازش پرستاري كنه . مي خواد حالا كه خدا حسينشو برگردونده تمام اين مدت كه پيشش نبوده رو بتونه جبران كنه .

مليحه          : ( با لحن نوشتن ) تو ... اشتباه ... مي كني .

مريم         : باز داره ميگه اشتباه مي كني . بهم گفتن كه تماس گرفتي . بهم گفتن كه بهت گفتن من تصادف كردم . باور كن بهت دروغ نگفتم . خواستم شوكه نشي . حقيقتاً منم باورم نشد . فكر كردم واقعاً عين مادرش دچار توهم شدم . اما وقتي اون اتفاق افتاد و باهاش تصادف كردم از بس شوكه شدم نمي دونستم چيكار كنم . بالاخره با هزار زور و زحمت كشوندمش بيمارستان . الانم حالش خوبه . فردا مرخص ميشه . فقط ...

مليحه         : فقط چي ؟ اين همه اتفاق افتاد و منو بی خبر گذاشتی ؟خوبه ...البته از آقای بهزاد یه چیزایی شنیدم .اما فکر نمی کردم... 

مريم          : فقط بايد ببيني و باور كني ... اِ ... اِ ...

مليحه         : اِ چي ؟

مريم           : يه مقدار دچار فراموشي شده انگار. همه چيزو به ياد نمياره. یعنی... همش سکوت کرده....
مليحه         : مطمئني كه خودت دچار توهم ... يا چه مي دونم فراموشي نشدي ؟

مريم          : ( با سكوت به مادر نگاه مي كند ) وقتي ديديش باور مي كني .

مليحه       : نكنه مي خواي بياريش خونه ... دختر مي دوني كه ما آبرو داريم ... مريم هيچ فكر كردي اگه در و همسايه بفهمن چي ميگن ؟ يا حتي اونها ...

مريم       : مادر براي آخرين بار دارم ميگم ديگه نمي خوام هيچوقت حرف هيچ خواستگاري تو اين خونه زده بشه . حالا مي خواد بهزاد باشه يا هر ...(سکوت)   مادر جان من شوهر دارم . اوني كه الان تو بيمارستانه شوهر منه . خواهشاً اينو بفهم. تازماني هم كه نديديش ديگه در موردش حرفي نزنيم . فقط ازت كمك ميخوام . ( به اتاق مي رود ) تازه عکسشم بايد خودم ببرم . دكترها خواستن . فقط مي مونه چيزي كه اونم مطمئنم اگر مادرشو ببينه خوب ميشه . رفتم پيش انسيه خانم نتونستم بهش بگم . به خدا شوكه ميشه . مي ترسم . مامان كمكم كن .

مليحه         : ( گيج شده ) به خدا به اندازه ي تمام دانش آموزاي تنبل و شيطون بيست و پنج سال خدمت معلمي اذيتم كردي . خير سرم بازنشسته شدم كه اين آخر عمري استراحت كنم . بيا اون از نبود بابات و دامادم كه عمرمو به لبم رسوند و اينم از بودِ تو كه ...

مريم           : خدا كنه به خاطر اذيت و آزار بعثيها نباشه . اگه از شوكه شدن تصادف باشه حل ميشه. ؛البته دكترا گفتن احتمالا...نمی دونم...  دعا كن مامان .

مليحه          : من که دیگه  سردر نميارم .

مريم           : فعلاً كه هر چي ميگم با سکوتش ...عين خودت مخالفت مي كنه .

مليحه         : بهونه ي خوبي جور كردي . نمي خواد خودتو اذيت كني . ميگم بهشون كه رضايت ندادي . خلاص .

مريم         : مامان واقعاً ازت انتظار ندارم ... ماشاالله يه آدم فرهنگي . چرا يه خورده منطقي فكر نميكني ؟ منم ، مريم دخترت ... نمي فهمم اصلاً چرا داريم اينهمه سر اين مسئله همديگه رو محكوم مي كنيم . فردا رو كه از ما نگرفتن . با هم ميريم بيمارستان . اگه اوني نبود كه گفتم ، چشم هرچي توبگي . قبول ؟ ... مامان ، قبول ؟

مليحه          : محكومم كه قبول كنم . باشه .          ( نور مي رود )
مکان:  بازگشت به اسایشگاه سالمندان 
هميشه ي خدا مي خواستم تقصير رو بندازم به گردن كسي كه بتونم ازش سوال كنم كه ... اما انگار همه ي گناهها تقصير منه . بالاخره مخالفت من سرگرفت و خونه رو نداديم . اما بهترين ثمره ي خودمو دو دستي تقديم كردم به نصرت خان به جاي از دست ندادن نذري كه از اهل بيت خواسته بودم .
 ( نور مي آيد )
مکان:بازگشت به بیمارستان
مريم        : امروز چهار روزه كه اینجایی حسین. دریغ از یه کلمه حرف. بخاطر مادرم شده ،یه چیزی بگو.ببین اگه فکر می کنی می تونی با سکوتت بقبولونیم که حسین نیستی  کاملا در اشتباهی.مدارکتم دلیلی بر حسین نبودنت نیست... 
بهرام     : (سکوت)
مريم      : بذار واقعيت رو بهت بگم ... تو بهرام نیستی.حسینی. حسین کاظمی.بابات مرده و مادرتم تو آسايشگاهه . ببين حسين  تو رفتي خدمت بعدِ ازدواجمون . يك سال گذشت ، خبر اومد كه شهيد شدي . بابا يك سال بعد رفتنت از دنیا رفت. مامان بعدِ شهيد شدنت كم كم حافظه اشو از دست داد . منم كه عروسشون بودم ديگه نتونستم كاري كنم . خونه اتونو اجاره دادم و مادر و بردم آسايشگاه . خواستم ازش مراقبت ويژه بشه . از اون موقع هر روز چند ساعتي از طرف بيمارستان هماهنگ كردم كه ازش خودم پرستاري كنم بعدِ شيفت كاريم . مطمئنم كه مادر تو رو ببينه حالش خوب ميشه . همش چشم انتظارته بعدِ رفتنت . ميگه پسرم مياد ... مياد . ( مريم از داخل كيفش قاب عكس را بيرون مي آورد ) يه چيزي رو بهت نشون بدم قول مي دي منطقي باشي و سعي كني با واقعيت كنار بياي ؟

بهرام        : (سکوت)
مريم         : ( قاب عكس را جلويش مي گيرد ) نگو چقدر شبيهه .

بهرام     : (سکوت)

مريم      : ( کیف بهرام را برداشته و کاغذی بیرون می آورد. مي خندد و بعد به بهرام نگاه مي كند ) اینم آدرسی که تو کیفت بود. مطمئن بودم كه اشتباه نمي كنم . اين آدرس خونه ي خودته . يعني خودمون . ميرم برگه ي ترخيصتو آماده كنم .
( نور مي رود ) 
مکان: منزل ملیحه

با آمدن نور، انسيه در مركز صحنه روي يك صندلي با چادر سفيد و عصايي در دست . همه حضور دارند . مريم ، مليحه و بهرام با دستي وبال گردن و پاي گچ گرفته شده . مليحه در حال ديكته كردن ، ضبط را روشن مي كند .
مادر : ( انگار كه تمام مونولوگهاي خود را تا الان همان جا نشسته و براي بچه ها تعريف مي كرد )
 بالاخره اومد.مي دونستم كه مياد. من مرده ام  ... نه نمردم . نمي دونم صدامو مي شنويد يا نه . در هر صورت قبول كردم كه بگم وميگم . رازم آزارم ميده . هر چند پشيمونم . اما خوب يه طورايي مجبور بودم . صداي پاهاشو شنيدم ، براي همين مي خوام بگم.مطمئن بودم كه پسرم برمي گرده خونه.حالا كه برگشته پس ميگم .  خدا رحمتش كنه حاج اكبر رو . مي گفت : انسيه خانم هر كسي تو اين دنيا يه بوته درخت ميوه بكاره ، پاداش آخرتش درختايين به تعداد ميوه هاي درخت كاشته شده.تا بتونه زير سايه آن درختا به آرامش برسه . مي دونم الانه زير سايه درختايي كه نسيبت شده به آرامش رسيدي . يه مشت خاك كربلا و يه كاسه آب اسمال طلا تبرك امام رضا ريخت پاي درختي كه ساليانِ سال پيش به دست خودش كاشته شده بود و هرسال يه عالم گل مي داد . گل سفيد . عين يه تيكه ابر سفيد كه انگاري خدا روي درخت نقاشي كرده . عين نقاشي بچه ها . اما هيچ وقت ميوه نمي داد و ما هميشه ي خدا چشم انتظار يه ميوه از درخت بوديم.یه سال تصمیم گرفت درختو از ریشه بکنه .همون سالی که تصميم گرفته بود درختو از ريشه بكنه . گفت : نذر مي كنم اگه اين درخت ميوه داد هيچ وقت من و تو از اين ميوه نخوريم تا مدت چهارده سال ؛ اگه زنده بوديم به نيت چهارده معصوم هر سال چهارده عدد از ميوه اشو تو زوار امام رضا پخش كنيم . تا اينكه خدا بهمون بچه بده : بهم گفت: ميدونم البته به شوخي، نوبرشه والا . آخه خانوم كجاي عالم نوشتن كه وقتي نذر مي كني تا نذرت ادا بشه بايد به قولت عمل كني.درختي رو كه خودم كاشتم،پروارش كردم ،حالا هم ثمرش رو مي بينم.ولي هيچكدوممون نمي تونيم از ميوه اش بخوريم.انگاري خدا قراره ميوه هاشو تو آخرت نسیبمون كنه.گفتم ؛تو دلم براته كه خداخدايي ميكنه و ميوه هاي دو دنيا رو نصيبمون ميكنه  كه نصيبمون كرد . حاج اکبر  فرش فروش بود . نه اينكه حجره اي از خودش داشته باشه  ، نه . خدا بيامرز آدم با دل و جرأتي بود . اگه فرش فروشي ، فرش فروشي شد به خاطر حضورش بود كه در تموم راسته ي بازار و همه ي اهل محل بهش ارادت خاصي داشتند و بهش احترام مي ذاشتن . با خوش مشربي و خوش اخلاقي حاجي ، مغازه رونق پیدا کردونصرت خان اسم و رسم . از شانس بد روزگار همون سالي كه حاجي نذر كرد و عهد بست كه از خدا بچه بخواد ،حاجتش برآورده  شد و  حامله شدم ،اما همان سال بلا سرمون نازل شد .از بدِ روزگار كه الحق مي دونم بدي نكرده اين روزگار به هيشكي الا اينكه خود آدم روزگارشو خراب مي كنه . ما هم با دست خودمون روزگاري ساختيم كه عواقبش دامن همه امونو گرفت ( سكوت ) كل فرش فروشي آتيش گرفت و تمام دارو ندار حاجي از بين رفت و حجره به يه تل خاك تبديل شد. نصرت خان براي اينكه بخواد ضررهاشو مطالبه كنه ازحاج اکبر شكايت كرد . پس از چند ماه بالاخره تصميم به اون شد كه خونه ي كلنگي در عوض بدهكاري و ضرر به نصرت خان داده بشه . اما من مخالفت كردم . مخالفتم نسبت به خونه دليلش اين بود كه شايد خونه ارزش نداره يا با پول اون بشه از دست نصرت خلاص شد . اما از همه مهمتر اينكه توي حياط اون خونه درختيه كه اون سال دو ثمره برامون داشت . يك ميوه اش دوم بچه. هميشه ي خدا مي خواستم تقصير رو بندازم به گردن كسي كه بتونم ازش سوال كنم كه ... اما انگار همه ي گناهها تقصير منه . بالاخره مخالفت من سرگرفت و خونه رو نداديم . اما بهترين ثمره ي خودمو دو دستي تقديم كردم به نصرت خان به جاي از دست ندادن نذري كه از اهل بيت خواسته بودم .  ( سكوت _ انسيه  مي گريد  .  از صحنه خارج مي شود . ديگران انگار متوجه او نيستند . ادامه ي گفته هايش را در غياب او مي شنويم ) خدا مرحمت كرده بود بهم دو قلو داده بود . دو پسر . به يُمن خاك پاك كربلا و آب پاك اسمال طلا اسم بچه هامو گذاشتم رضا و حسين . حسينم شهيد شد مريم جان . رضا رو بيست و هفت سال تقدير ازم دور كرد و دوباره بهم برگردوند ... پسرم ، رضا جان منو ببخش . يه چيز ازت مي خوام . هنوز آخرين نذرمو ادا نكردم . براي چهاردهمين بار مي خوام با دست خودت چهارده تا از سيب درخت خونه امونو بچيني و به همراه مريم جان و مليحه خانم برين پابوس امام رضا .
بهرام(رضا):ماااااادر....
نور مي رود و تك نور روي مليحه كه كنار ضبط نشسته كليد ضبط را خاموش مي كند .
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